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 سنديكاليسم و انحلال طلبي    ــآنارشيسم 
  نوشته ناصر پايدار»له تحزب   ، كمونيسم و مسئجنبش كارگري «مروري بر نوشته

 
 

   مقدمه 
 

، لازم است به روش     نوشته ناصر پايدار  " له تحزب ، كمونيسم و مسئ   جنبش كارگري "ته  پـيش از پرداختـن به نوش      
 جلوه دادن نظريات خود براي محقوي در نوشته مذكور  . اره شود  اش ناسـالم وي در نقد ساير گرايش هاي چپ        

ديدگاه هاي  هم نه نفي كليه      ، آن ي اثبات خويش از طريق نفي ديگران       يعن .عمدتا از برهان خلف استفاده مي كند      
 يافت نشد به صورت  ، اگر يدگاهي كج و معوج را مي يابد      ، بلكـه از مـيان طيف چپ د        رح در جنـبش چـپ     ط ـم

 ،، سپس شروع به حمله به اين ديدگاه مي نمايد تا بلكه در برهوت نمايش داده شده                ق مـي كـند    زي خل ـ غلوآمـي 
 ديدگاهي كج و معوج و بديل آن      : و دو ديدگـاه بيش تر يافت نمي شود        در مـتد ا   . اثـبات خويـش را القـا نمـايد        

ن ديدگاه كج و ، ديدگاه هاي ديگري جز آبـه زعم وي شق ثالثي وجود ندارد .  نظـريات شـخص پـايدار    ديدگـاه 
ود پايدار است يا بيعت با      يـا پذيرش آن ديدگاه كج و معوج كه اكثرا مخلوق ذهن خ            . معـوج يافـت نمـي شـود       

لف  شود بر خلاف پايدار از برهان خ       در نوشته حاضر كوشش مي    . پـايدار، هـيچ راه ديگـري يافـت نمـي شـود            
جنبش "كا بر آن به نقد ، سپس با اته گرددئ پايدار اراظرياتمقايسـه بـا ن  و نگـرش اثباتـي بـراي       اسـتفاده نشـود   

حزب و   ،و پراتيك  موضوع تئوري    جا كه وي به    از آن . پرداخـته شـود   " كارگـري، كمونيسـم  و مسـئله تحـزب         
جنـبش كارگـري به دفعات مي پردازد و ذات نظريات وي كه در تارو پود سراسر نوشته اش مشهود است رابطه            

، كافي كنيم اين ذات نمايان مي شود      هر يك از نظريه هاي وي را اگر موش        تئوري و پراتيك است به گونه اي كه         
 . پراتيك مورد بررسي قرار مي گيرد رابطه تئوري واز اين رو مقدمتاً

 
 تئوري و پراتيك به مثابه وحدت ضدين 

 
ر در گرديدن آنهاست ، اگ   تـئوري و پراتـيك وحـدت ضدين هستند ، وحدت آنها در تبدل پذيري به يكديگر و                   

 ـ بايد جايگاه اضداد و تفاوت آن با تخالف روشن          د ، نخست مي   پذيريم تـئوري و پراتيك وحدت ضدين هستن       ب
ر و وابسته به يكديگرنيستند ،      گد ر تخالف چيزهايي كه از هم متفاوتند در اين مرحله كاملا ميانجي يكدي             ." گردد

هر جا كه چند چيز از يكديگر متفاوت باشند         . بلكـه با يكديگر رابطه اي سست دارند و از يكديگر اثر ناپذيرند              
بـي آنكـه اجتماعشـان ناممكـن گـردد تخـالف پيدا مي شود مثلا مداد با شتر فرق دارد ولي ميان آنها هيچ گونه                  

مـداد ضـد شـتر نيسـت بلكـه صـرفا از آن متفاوت است ولي تاريكي و روشنايي ضد                     . تضـادي وجـود نـدارد       



 ٢

ضدهاي حقيقي  . ي مثبت است و اين تقابل است كه با تخالف فرق دارد             زيـرا يكـي منفـي و ديگر       . يكديگـرند 
يگري تعريف مي كنيم ولي      د هر يك را آشكارا به ضد     . مثبت و منفي به يكديگر وابسته اند        .ميانجـي يكديگرند    
. ند   يكديگر متفاوت باشند بي آنكه اجتماعشان نا ممكن گردد چنين رابطه معيني با هم ندار               چيزهايي كه فقط از   

شئي هاي گوناگون با يكديگر فرق      . هر يك همان چيزي است كه هست بي آنكه با ديگري پيوندي داشته باشد               
هاي بي شمار ، بلكه فقط يك ضد  دارد كه           داما در تقابل هرچيز نه ض     . دارنـد ولي از اشياء ديگري نيز متفاوتند         

 هيچ  , چيزهايي كه فقط مخالف يكديگرند       بدينسـان تـنها ضـد روشنايي ، تاريكي است و چون           . از آن اوسـت     
گونـه رابطـه اساسـي بـا هـم ندارند از يكديگر اثري و تفاوتي نمي پذيرند و وابسته به يكديگر نيستند و ناگزير          

به اين دليل نا يكساني در نخستين مرحله خود كه از وساطت            . يكديگـر را وسـاطت نمي كنند و بي واسطه اند            
"  و   )٢۵۷د  بن فلسفه هگل ، نوشته استيس ، ترجمه حميد عنايت           (ظاهر مي شود    فـارغ است به صورت تخالف       

 يك همان چيزي است كه در نفس خويش است وطبع آن به ره. چـيزهاي مـتخالف ، از يكديگـر اثـر ناپذيرند           
 ...هاست نهـيچ رو از رابطـه اش با چيز ديگر اثر نمي پذيرد ، رابطه ميان آن ها نه در خود آن ها بلكه بيرون از آ                     

اما رابطه ميان ضدهاي حقيقي     . در تخـالف رابطـه دو چيز متخالف جزء طبع و ماهيت هيچ يك از آن ها نيست                   
 اثر ناپذيرند ،يعني  متخالفند از يكديگر ولـي چون چيزهايي كه فقط با يكديگر  .جـزء خـود ايـن ضـدها سـت          

ي ميان چيزها بر قرار مي سازدو اين     چگونگـي هـر يـك مسـتقل از ديگري است ، تخالف فقط رابطه اي خارج                
همانندي يكساني چيزهايي است كه متفاوتند و ناهمانندي نيز         . ه خارجـي ، همانـندي و ناهمانـندي است           ط ـراب

دت متخالف ها در    ـپـس اگـر خلاصـه كنـيم تفاوت ميان وحدت ضدين و وح             .)همانجـا "(نايكسـاني آنهاسـت     
ين كه در تخالف ، چيزهاي متخالف بي شمار است ، يكساني يا              ا لهر چيز بيش از يك ضد ندارد ، حا        : اينست  

وحـدت مـتخالف هـا از نـوع وحدت در كثرت است و منجر به گرديدن و تبدل پذيري نمي شود حال اين كه                         
هر دو ضد واسطه يكديگرند و به هم وابسته اند ، حال اين كه متخالف               . اضداد در حال گرديدن و شدن هستند        

هم چنين  در زمينه وحدت ضدين نمي توان وحدت را ديد ولي ضديت را نا                . ديگر ندارند   هـا وابسـتگي به يك     
تئوري و پراتيك وحدت ضدين هستند به       . به قول لنين وحدت نسبي و مبارزه اضداد مطلق است           . ديده گرفت   

ر تبديل مي   پراتيك همان تئوري متحقق است و دائم به يكديگ        . وجود ندارد   ايـن معـنا كه هريك بدون ديگري         
نمي توان . بر همين مبنا استوار است " بدون تئوري انقلابي  جنبش انقلابي وجود ندارد " شـوند و گفته لنين كه   

ضـمن تحقـير تـئوري و خوارشمردن مبارزه تئوريك و ايدئولوژيك به ستايش از پراتيك پرداخت و بدتر از آن                     
ي ، رفرميسم را پاكسازي نكرده باشيم و به طور كلي به          اگر در عرصه تئور   . مدعـي داشـتن پراتـيك انقلابي بود         

 . تئوري انقلابي مسلح نباشيم نمي توانيم پراتيك انقلابي داشته باشيم 

در فلسفه  .     تـئوري انقلابي ماركسيسم حاصل تحقيق و شناخت در سه عرصه فلسفه ، اقتصادو سياست است                 
نظريه موزون علمي ماترياليسم تاريخي است كه نشان مي دهد          حاصـل پيوند ماترياليسم و ديالكتيك و نتيجه آن          

در اثـر رشـد نـيروهاي مولـده سـازمان اقتصـادي جامعه از مراحل گوناگون برده داري به فئوداليسم و از آن به                         
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سـرمايه داري گـذار مـي كند و پس از آن كه محقق شد كه مناسبات اقتصادي پايه ايست براي روبناي سياسي ،                        
 شناخت جامعه سرمايه داري متكاملترين جامعه آن ي خود را صرف مناسبات اقتصادي نمود و برا        مـاركس توجه  

با روش شناخت منحصر به فردي      ينده ساير جوامع سرمايه داري است،        كه به گفته وي آ      را زمـان يعني انگلستان   
  .داري به كار برد   يه  كـه خـود برگرفـته از مـنطق هگل است همانند ميكروسكپي براي كشف سلول جامعه سرما                 

 شـناخت كـه يكـي از دستاوردهاي درخشان ماركس است ساده ترين ، عام ترين و كلي ترين                    شطـبق ايـن رو    
ترين جامعه سرمايه داري همه جا وجود دارد، شناسايي و  عنصـر جامعـه سـرمايه داري يعني كالا كه در متكامل       

سير نظريه اضافه ارزش را كشف نمود كه بر مبناي          ساير روابط بر اساس آن در ذهن بازسازي گرديد و در اين م            
بدينسان ساير مقولات . از انسان و رابطه ناعادلانه و غير انساني سرمايه داري بر ملا گرديد   انسان آن بهـره كشـي    

. كشف شدند   ....د و   و مفاهـيم اقتصادي به ترتيب از مجرد به مشخص مانند سود ، قانون كاهش نزولي نرخ سو                 
ت نيز سوسياليسم ابتدائي كه مهد آن فرانسه بود و به سوسياليسم تخيلي شهرت داشت مورد نقد                 سدر عرصه سيا  

بديهي است ماركس   . بنا گرديد    ) نه آشتي طبقاتي   (قرار گرفت و نظريه سوسياليسم علمي مبتني بر مبارزه طبقاتي         
 مي نمود و مبناي تحليل      يدجرت) جامعه سرمايه داري معاصر و تاريخ بشري        ( در تدويـن ايـن نظـريات از ماده          

ي زمان خود كه سرآمد آن ديالكتيك هگل        لمخودرا جهان مادي قرار مي داد ، هر چند از آخرين دستاوردهاي ع            
غرض كه براي تغيير آن بود    لجامعه سرمايه داري نه تنها براي تفسير ب       تجزيه و تحليل    . بود نهايت بهره را گرفت      

جنبش كارگري ، كمونيسم و     " بينيم در نوشته    ركسيسـم ايـن است كه ب      ااز يـاد آوري خلاصـه اي از آمـوزش م          
 ت ؟م نويسنده مذكور كجاسزعنوشته ناصر پايدار بر سر ماركسيسم  چه مي آيد و جايگاه آن به " مساله تحزب 

بينـيم انسجام سه جزء ماركسيسم كه مايه مباهات طرفداران ماركسيسم ، مورد كينه و حسد دشمنان ماركسيسم                  ب
و خـار چشـم پسامدرنيسـم اسـت كـه با اطلاق فراروايت به آن كينه و دشمني خودرا با آن عيان ميسازند ، نزد                          

بر ) ماركس  ( فراموش نكنيم كه او     "  نوشته مذكور مي نويسد       ١٢وي در صفحه    . پـايدار جايگاهش كجاست     
 خم دالان هاي فلسفه يا در       خـلاف پاره اي تصورات رايج اين تعريف عام و آن آناتومي ژرف را از پيچ و                

گـذار انكشـاف تـئوري هاي جامعه شناسانه عصر خود كشف نمي كند و از دنياي دانش به فضاي زندگي             
 زمين زندگي با شرايط كارو مبارزه توده هشياركاملا بر عكس انساني از سكنه .آدم هـا هـبوط نمـي نمايد        

است كه همانند ساير كارگران شرايط كارومبارزه ه  يعني ماركس انسان هوشياري بود)تاکـيد از ماست  ( "هاسـت 
 ران هشيا شف دستاوردهاي فوق بر ساير كارگر      ليكن امتياز ماركس در ك     تـوده هـاي كارگـررادرك كـرده است          

 شد ، مرتبت    به آن اشاره  تمامي آن متد علمي شناخت ، تمامي آن دستاوردهاي گرانبهاكه           .بـودن وي بـوده است       
دستاوردهاي درخشان ماركس در فلسفه ،      . و بـه هـوش و ذكـاوت تنزل مي يابد            علمـي شـان انكـار مـي شـود         

 بودن "هشيار"سياسـت و اقتصـاد كـه خلاصـه اي از آن نقل گرديد ناديده انگاشته مي شود و به صفت شخصي                  
تمام شهرت و نبوغ ماركس در هشيار بودن خلاصه مي شود ، گوئي انديشمندان بورژوا هشيار                . مفتخر مي گردد  

 سركوب نيروهاي مبارزو آگاه و سازماندهندگان پروسه توليد در جامعه سرمايه داري             يستند يا ضد انقلابيون در    ن



 ۴

تئوري ماركسيسم در مقابل    بديهي است زماني كه دانش علمي و      . ه بيشتر هشيار نيستند     رچبـرا ي بهـره كشـي ه       
س تئوريسين نيز تا حد صفت شخصي       ، مارك )که جلوتر به آن مي پردازيم     (جنـبش خـود انگيخـته قربانـي شود          

از اعتبار انداختن   . ايدئولوژيك ندارد    _هشـيار تـنزل مـي يـابد كـه هـيچ گونـه بـار طبقاتـي و هويـت سياسي                       
ماركسيسم نه علم   "  مي نويسد     ۹ نويسنده مذكور در صفحه       که مي شود آنجا محرز   ماركسيسـم بـه عنوان علم       

به عنوان  ( يسم  ـدر اين جا ماركس    ." ارزه طبقاتي پرولتارياست  مـبارزه طبقاتـي پرولـتاريا كـه دقـيقا خود مب           
همان گونه كه پيش تر اشاره      . را به عنوان وحدت ضدين تلقي نمي كند         ) پراتيك  (=و مـبارزه طبقاتي     ) تـئوري   

شد وحدت متضادها نسبي و مبارزه آن ها مطلق است ، اما پايدار قائل به وحدت مطلق اين دو است و تضاد آن                       
 گذار و تبدل پذيري ، عقيم است ، زيرا. انگاري عقيم است   تلقـي وي از وحدت نيز يكسان        . را نمـي بيـند      هـا   

تلقي سطحي وي از وحدت ضدين كه به قول لنين          .  را نمي بيند     "  شدن   "حركـت و جنبش ناشي از آن ، يعني          
در صفحه  .خالف هم ارز مي پندارد      ذات ديالكتيك است در جائي ديگر نمايان مي شود ، آن جا كه اضداد را با ت                

وحدت :" وي مي نويسد    . بـا نمونـه هايـي كه ذكر مي كند ، بينش وي از اضداد به روشني نمايان مي شود                      ٣۸
  انگاری  پايدار از وحدت ، گرديدن و تبدل پذيري نيست ، بلكه يكسان            برداشتدر اين جا    [  تـئوري و پراتيك   

 وحدت مبارزه طبقاتي و آگاهي طبقاتي     ،  ] رزه و جنبش آن دورا نمي بيند      زيرا تضاد و در نتيجه مبا     .عقيم است   
 نخسـت آن كـه آگاهـي سوسياليسـتي را عـامدا به آگاهي طبقاتي تبديل مي كند تا از بار علمي و دانش آن كه                           [

كن را مي بيند ، لي     دوم اين كه وحدت آن دو     . ايجـاب مـي نمايدبـا آن بـه مـثابه علـم رفتار شود ، كاسته گردد                   
با وحدت عينيت و ذهنيت ، وحدت كمونيسم        .]تضادشـان را و در نتيجه مبارزه و تبدل پذيريشان را نمي بيند              

وحدت مبارزه براي حصول     .]دورا مطلق و تضادشان را ناديده مي انگارد        بازهم وحدت آن     [ جنـبش كارگري  
 سطح رابطه جزء و كل تنزل مي         وحدت ضدين را تا    [ مطالـبات جـاري با مبارزه براي نابودي سرمايه داري           

 در ايـن جا  [ "  وحـدت جنبش جاري طبقاتي پرولتاريا با ظرف سازمان يابي طبقاتي توده هاي كارگر        ]دهـد 
د كه صرفا وحدت را     ضدادند ليكن نبايد فراموش كر    اگـر مـنظور شـكل و محتوي باشد ،گرچه اين دو وحدت ا             

 آن چه در سراسر نوشته پيداست به طور كلي تلقي           ] انجامد  و تضـاد را نـاديده انگاشتن به متافيزيك مي          ديـدن   
، مبارزه اضداد را    تيا تخالف را جايگزين تضاد مي كند يا ضمن مطلق كردن وحد             ،  نادرست از ديالكتيك است   

 .نمي بيند 

 وحدت تئوري و پراتيك به چه معناست ؟ 
بقاتي پرولتاريا به اين معناست كه      آيـا وحدت تئوري و پراتيك و مشخصا وحدت تئوري ماركسيسم و جنبش ط             

كارگران تئوري آگاهي طبقاتي را كه همانا ماركسيسم است بايد از فعاليت روزمره خويش به دست آورند يا اين                   
. كـه همان گونه كه پيش تر اشاره شد اين تئوري در هر سه جزء آن علم است و با آن بايد مانند علم رفتار شود    

 متد شناخت ماركسيسم     ؟   ريخي را كارگران خود بايد از مبارزات روزانه شان كسب كنند          آيا نظريه ماترياليسم تا   
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 كسب كنند يا اين كه اين متد را كه منبع آن نزد             يد چكيده اي از آن در صفحات قبل آمد ، خود كارگران با            كـه را
ان مي كند ، كارگران      و ماركس آن را با تحولاتي در روش اقتصاد سياسي بي           ) اما به شکلی وارونه    (هگـل اسـت   

نظريه ارزش اضافه را ، كه      . بـايد همانـند علـم فـرا گـيرند و در رونـد مبارزات جاري خود از آن استفاده كنند                      
مـاركس بـراي اثـبات حقانيـت آن بخشـي از جلـد چهـارم كاپيـتال را بـه مجادلات خود با مخالفين اين نظريه                          

رد ، خود كارگران پيشرو بايد به ان نئو ماركسيست ها داختصـاص داد و هـنوز هم مخالفين جديدي حتي در ميا         
صـورتي تجربي كسب كنند يا اين كه لازمست اين علم را فرا گيرند و در مبارزه طبقاتي و در تبليغ و ترويج در                        

 و در    علم آموخت  بهيك نگرش معتقد است كه بايد ماركسيسم را به مثا         . مـيان توده كارگران از آن استفاده كنند         
يل مي شود   دزه طبقاتي از آن استفاده كرد كه در اين پروسه ماركسيسم به نيروئي زنده و خلاق و روز آمد تب                   مبار

نگرشي ديگر بر اين باور است كه  ماركسيسم         . ، اين نگرش مبتني بر وحدت ديالكتيكي تئوري و پراتيك است            
ه شود و در حد آگاهي روزمره       دلمي آن زدو  كند  تا بلكه بار ع      مي   تعمدا به صورت آگاهي طبقاتي از آن ياد       که  [

اين نگرش امپريسم   .  بايد در فعاليت روزمره جنبش كارگري به دست آيد           ] از جنـبش خـود انگيخـته تنزل يابد        
جنبش كارگري ،   " متاسفانه نگرش نوشته    .اسـت و هـيچ سـنخيتي بـا وحدت ديالكتيكي تئوري و پراتيك ندارد              

توده هاي كارگر در    "  نوشته مذكور آمده است       ٣٠در صفحه   . دوم است   از نوع   " كمونيسـم و مسـاله تحـزب        
لحظه به لحظه   . گـام به گام و فاز به فاز پيشبرد اين پيكار كل پروسه كارو توليد اجتماعي را آناليز ميكنند                    

 مادي اين عالي ترين ، دقيق ترين ،      .د  نفـرآورده هـاي اين آناتومي و آناليز را بر سر بورژوازي فرو مي كوب              
نخست اين نكته مجددا يادآوري مي شود كه        ".  تريـن و ماركسـي تريـن تعـريف از پديـده آگاهـي اسـت               

 پرولتارياست ، دست كم در شرايطي كه بورژوازي بر سرير قدرت است علم راه رهاييماركسيسـم را كـه همان    
 كارگران پيشرو را مسلح     ه دارند   در آغاز وظيف  كارگران نمي توانند فرا گيرند بلكه كمونيست ها         توده هاي وسيع    

ترويج و تبليغ   بـه اين تئوري كنند تا آن ها بتوانند بخش ها و عناصري از اين تئوري را به ميان توده هاي كارگر                       
دوم ايـن كـه تلقي نوشته مذكور از دقيق ترين ، عالي ترين  وماركسي ترين تعريف از پديده آگاهي اين                       .كنـند   

 به  در گام به گام و فاز      ] دارد نه كارگران آگاه       مد نظر  را دقت كنيد توده هاي كارگر    [اسـت كه توده هاي كارگر       
در سراسر نوشته به اين كه كارگران آگاهي را بايد از منبعي كسب             . را آناليز كنند     فـاز رويدادها ي پيرامون خود     

ا به عنوان علم قبول ندارد      كنـند هـيچ اشـاره اي نمـي شود ، بلكه همان طور كه پيش تر اشاره شد ماركسيسم ر                    
بـايد از نويسـنده مذكـور پرسـيد تـوده هـاي كارگـري كـه فـاقد آگاهي سوسياليستي هستند چگونه مي توانند                .

در ضمن همان گونه كه در سطور بعد به آن پرداخته مي شود             . پيچيدگـيهاي نظـام سـرمايه داري را آنالـيز كنند            
زد كه چرا دانشوران طبقات بالا اين آگاهي را به ميان كارگران مي             نويسـنده مذكور جدال گسترده اي راه مي اندا        

 بالاپردازد، تنگ نظرانه نگران آن است كه  چرا دانشوران طبقات            ضرورت نقش آگاهي ب    بـرند ، به جاي آن كه به       
ر د.  نوشته مذكور مالامال از نگرشي امپريستي است       در صـددند ايـن آگاهـي را به درون جنبش كارگري ببرند ،             

آن چه در آگاهي واقعي يك كارگر از هر قضيه           " نوشـته مذكـور مـي خوانيم          ١١جـاي ديگـري در صـفحه        
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بـه قول نويسنده ، چپ هاي ناسيوناليست ، سوسياليستهاي         [  بديهـي هندسـي بديهي تر بوده است براي اينان         
 ]سيستهاي دانشگاهي و غيره     انبوه مارك ...منتقديـن دمكر ات سوسياليسم روسي ، تروتسكسيتها         ... اردوگاهـي و    

حاجتي به بيان   نگرش امپريستي اين حكم چنان عيان است كه         " . موضـوع تحقـيق يك قرن را رقم زده است           
لاف وقت ن جنبش كارگري براي جلوگيري از اتـ ـ براساس اين حكم ناصر پايدار مصلحت نظريه پردازا       . نـدارد   

رنگ لباس كارگري   د ماركسيسم وكاويدن بحران آن بلا     وهش معضلات ژدر اين است كه به جاي پ       " صدسـاله " 
پوشـيده و به محيط هاي كارگري وارد شوند تا ره صد ساله را يك شبه بپيمايندو براي گره گشايي از معضلات                      

مانند پسا مدرنيسم ، حقايق را      نظـري ماركسيسـم و حتـي در مجادلات تئوريك با گرايش هاي غير ماركسيستي                
چنين ذكر اين نكته لازم است كه اگر براي كارگري كه در روند هم.اي كارگـري دريابند   ه ـواسـطه از محـيط   بلا

كه در جريان مبارزه    ( را   مـبارزه عملـي بـر ضـد سـرمايه داري شـركت  فعـال كرده است چرا اين آگاهي خود                     
چرا اين  در مبارزات جاري كارگري دخالت نداده است و         ) خودانگيخته ضد سرمايه داري به دست آورده است         

تنزل علمي بودن ماركسيسم به آگاهي  كسب شده از فعاليت روزمره و تلقي              .مبارزات به شكست انجاميده است      
گفتني است  . لتاند  غنكـردن آن بـه مـثابه يـك علـم درست همانند ساير علوم ، وي را به ورطه امپريسم در مي                        

 منشاء توليد ارزش و نداردآمدي  منبع درفروش نيروي كار خويش هيچ  كارگـر بـه دلـيل ايـن كـه غير از              هطـبق 
 ـاضـافه اسـت       فعليت يابد ، مسلح شدن اين طبقه به         كه اين ضديت  القوه ضـد سـرمايه داري است ، براي اين           ب

خودي پرولتاريا هيچ گاه به     ه  در غـياب آگاهي سوسياليستي جنبش خود ب       . آگاهـي سوسياليسـتي الزامـي اسـت         
طبقه كارگر از   بايد از نويسنده مذكور پرسيد آيا رهايي        . ام تبديل نمي شود     نيروئـي مادي براي برافكندن اين نظ      

آيا  كارگران به صرف شركت در مبارزات روزمره مي توانند ترفندهاي             ؟آگاهي ممكن است   بـند كارمزدي بدون   
خته مي  ي دائما ساخته و پردا     اقتصاددانان و روشنفكران بورژواز    و پيچـيده سـرمايه داري كـه از سوي          گونـاگون 

وع آن از قبيل سرمايه داري      سـند ، قـدرت مـانور سـرمايه داري در ارائـه اشـكال رنگـارنگ و متـن                   اشـود را بشن   
، سـرمايه داري دولتـي ، سوسـيال دمكراسـي ، دولـت رفـاه ، سهيم كردن كارگران در سود ، سهام و           خصوصـي 

ا اغوا كند ؟ آيا بورژوازي نمي تواند هر   آيا نمي تواند توده كارگران ر     ... مالكيـت كارخانـه ، دولت مولد ثروت و        
روز اشـكال جديـدي را بـا هـدف اسـتتار و مخفي نمون ماهيت استثمارگرانه آن عرضه نمايد ؟ در غياب دسته                        
كارگـران پيشرو و آگاه كه در قالب حزب طبقه كارگر متشكل شده باشند چگونه توده كارگران مي توانند دست                    

نوع بزنند ، حصار را بشكنند و آن مناسبات توليدي را طلب كنند كه در آن نشاني                 رد بـه سينه تمام اين اشكال مت       
 بردگي مزدي را آماج     از بردگـي مـزدي نباشد ، در غياب آگاهي سازمان يافته ، كارگران چگونه مي توانند اساساً                 

ليستي باشند در ضمن چنانچه كارگران فاقد آگاهي سوسيا.  ]كمونيسـم اسـت    كـه بديـل آن   [ قراردهـند   هحمل ـ
اگر دانش   ، بزنند؟ را سوسياليسم معرفي مي كند     كه خود چگونه مي توانند دست رد به سينه سرمايه داري دولتي           

به ميان كارگران نبرند ، آيا      ) حزب كمونيست   ( عمـيق اقتصـاد ماركسيسـتي را كارگران پيشرو و آگاه و متشكل              
؟  به مثابه رابطه اي اجتماعي تلقي كنند         ند سرمايه را  خود انگيخته مي توان   كارگـران بـه صرف شركت در جنبش         
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ده و   بخش بخش كر   را گيرند و در نتيجه سرمايه داران     سان مي    را با سرمايه داران يك     يـا ايـن كـه سـرمايه داری        
اي ريشه كن كردن نظام     آيا بر . رزه با سرمايه داري تلقي مي كنند      مـبارزه با بخشي از سرمايه داران را به عنوان مبا          

 جنبش  ؟ تدوين چنين برنامه اي آيا از عهده       حداكثر و حداقل ضروري است يا خير      ، داشتن برنامه    ردگـي مزدي  ب
كه اين  يه داري و بديل آن سوسياليسم است         دقيق سرما  از به شناختِ   يا ني   ؟   يدخـود انگيخـته كارگـري بر مي آ        

ي به انديشه هاي كليشه اي سابق       بندچرا كه تنها پاي   . لح بـودن بـه ماركسيسـم روز آمد است         خـود درگـرو مس ـ    
جنبش كارگري  " نويسنده  . جوابگـو نيست و بايد بحران هاي جاري و تشتت ايدئولوژيك را نيز پاسخگو باشد                

، ضرورت دستيابي كارگران به آگاهي سوسياليستي       به اين معضلات نمي پردازد    " تحـزب   ، كمونيسـم  و مسـاله        
بادا اين آگاهي را دانشوران     سـت ، او فقـط نگران آنست كه م         دغدغـه وي نيسـت ، نگرانـي وي چـيز ديگـري ا             

 به كارگران منتقل     بالا طبقاتن آگاهي اگر از سوي دانشوران       به عقيده وي اي   .  به كارگران منتقل كنند       بالا طبقات
 اما اگر كارگران خود در پروسه عيني)  نوشـته مذكور   ۴ص ("از عالم بالا بر كارگران  نازل شده است   " شـود   

از اعماق زمين زندگي آن ها و از بطن هستي اجتماعي و طبقاتي              " ش كارگري اين آگاهي را كسب كنند        جنـب 
براي نويسنده مذكور آن چه واجد اهميت است ضرورت انتقال آگاهي به  ).همان جا"( آن هـا فـرا مـي جوشد    

چه بلكه آن ) ري وجود دارد  ن جنبش كارگ  زيرا وي مي پندارد اين آگاهي در درو       ( درون جنـبش كارگـري نيست       
 ـ بـرا  است يعني    اهميت برخوردار   دوم  ضـرورت انـتقال آگاهي به درون جنبش كاگري از درجه           ن بـه  ي معتقدي

 و از درجــه اول اهميــت ت برانگــيزي پــايدار حساســات ، بــرايانــتقال آگاهــي توســط دانشــوران ديگــر طــبق 
 به جنبش كارگري     بالا طبقاتناگزير دانشوران   آگاهي را به    بـايد از نويسـنده پرسـيد چـرا اين            .برخورداراسـت 

 نبوده است كه اولا     اكونوميستي امثال پايدار  منـتقل مـي نمايـند ، آيـا كم كاري جنبش چپ و از آن بدتر نگرش                   
ثانيا   ؟ده و آن ها را به تقديس جنبش خود به خودي واداشته است               مضـايقه كـر    آگاهـي را از كارگـران پيشـرو       

بخشی  ناشي از آن كه سال ها پيش از سوي           يئولوژيك جنبش جهاني چپ و تشتت فكر      نويسـنده به بحران ايد    
هـواداران ماركسيسـم مطـرح مي گرديد و پس از فروپاشي شوروي در ميان توده هاي كارگر به ويژه در ميان                     از  

كه يونال اول   در دوران طلايي انترناس   . ت ، هيچ اشاره اي نمي كند        نباري به جا گذاش   كارگـران اروپايـي آثـار زيا      
جوش بودن اتحاديه هاي كارگري مي داند تشتت ايدئولوژيك با چنين ابعادي            نويسـنده مزيت آن دوران را خود      

، چين  كومت هاي توتاليتري همانند شوروي    ح. ماركسيسم در ميان كارگران داراي جذابيت بود         ووجود نداشت   
تی ادعاي سوسياليس  را بر عهده داشتند ولی        داري دولتي   سرمايه وظيفه پاسداری از نظامی با ماهيت     كه  ... ، كوبا و  

 وزـــران هن در آن دو ,شده اند    در نتـيجه باعـث رمـيدن تـوده هاي كارگر اروپايي از ماركسيسم                مـی کـردند و    
اگر جنبش چپ فاقد تشتت ايدئولوژيك با چنين ابعادي مي بود و به ضرورت ترويج               . اندام نكرده بودند  عرض  

يسـم در مـيان كارگـران پيشـرو پـاي مـي فشـرد و بـه اين كار مهم همت مي گماشت به نقش                          و تبلـيغ سوسيال   
، تئوريسين هايي وجود    به تعداد کافی  شرو  ـــاگر در ميان كارگران پي    .  چه نيازي مي بود     بالا   وران طـبقات  دانش ـ

ميسم ، سوسيال خيزند و جنبش كارگري را از انواع رفر     رمـي داشـت كـه مـي توانسـتند بـه دفاع از ماركسيسم ب               
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. رفرميسم ، سوسيال شووينيسم پالايش دهند چه نيازي بود روشنفكران غير كارگر اين وظيفه را به عهده بگيرند              
مثال پايدار است كه از انتقال آگاهي       اكونوميستي  ا  بخشـي از مسـئوليت وضعيت نامساعد موجود متوجه نگرش           

تحقير تئوري و   .  ميان كارگران پيشرو مضايقه كرده اند       كارگري و مشخصاً ترويج ماركسيسم در      بـه درون جنبش   
وي براي مقابله با هواداران ضرورت انتقال       . خـود به خودي در سراسر نوشته موج مي زند           كـرنش بـه جنـبش       

 نوشته  ۵پيشرو در صفحه ن  و مدافعين ترويج سوسياليسم در ميان كارگرا    آگاهـي بـه جنـبش خـود بـه خـودي           
 آگاهي و بصيرت طبقاتي كارگران از مغز دانشوران طبقات بالا           "ي كند كه معتقدند     را مـتهم م    مذكـور آن هـا    

اد ماترياليست هاي خام وگت      انسان را به ي     "ترشح كردن فكر از مغز    " استان   اين د  اولاً " ترشـح گرديده است   
واقعي مدافعين انتقال    پايدار به استدلال    چرا ، ثانياً  گلـس در ديالكتيك طبيعت مي اندازد      مورد اشـاره ان   و بوخـنر  

 و با استناد اشاره نمي      آگاهـي به جنبش كارگري و طرفداران ترويج سوسياليسم در ميان كارگران پيشرو مستقيماً             
 يا خارج از ذهن وي وجودي       ، بلكـه مـي كوشـد ديدگاهـي كج و معوج در ذهن خود خلق كند كه عمدتاً                  كـند 

، سپس اين ديدگاه كج و معوج را هم چون چتري           ار نيستند موجودند چندان تاثير گذ   و اگر هم     خارجـي ندارنـد   
را در زير اين چتر قرار مي دهد تا شايد به اين              مخالفين ديدگاه خود   مبـر فـراز جنـبش چپ مي گستراند و تما          

 در ابتداي   ، همان شيوه مذمومي كه     و اثبات ديدگاه پايدار حاصل آيد      وسـيله مخالفين ديدگاه وي بي اعتبار شوند       
مايه  جنبش كارگري در بنياد و خمير      : " مي نويسد   ١۶در جـاي ديگـري در صفحه         .بـه آن اشـاره شـد      نوشـته   

ت با سرمايه مطلقا متضمن     ضدي دمجر:" بلافاصله مي نويسد     " وجودي خود يك جنبش ضد كارمزدي است      
 افق  ي با ي كارگران با جنبش   گي مفروض يا خودگستري سرشتي پيكار ضد سرمايه دار        ، بالند پـو رشـد خود  

...  با مشعل فروزان كمونيستي نيست       ی، جنبشـي با بديل كنكرت كمونيستي و جنبش        روشـن سوسياليسـتي   
 نظم سياسي و مدني     تناظر با بقاي  ، سياست ها و راهبردهاي م     كارگري عرصه تاخت و تاز نظريه ها      جنـبش   

د كه نفوذ ايده هاي     در ايـن جا پايدار ناخواسته اعتراف مي كن         " اسـت  مـزدوري  و اجتماعـي مناسـبات كـار      
 جنبش به يك جنبش ضد كارمزدي       پس براي آن كه اين    . ي است  بـا هدف لغو كارمزد     یبورژوايـي مـانع جنبش ـ    

م عيار تبديل شود چه بايد كرد؟ آيا بايد اين جنبش را براي جلوگيري از نفوذ ايده هاي بورژوايي ايزوله كرد                     تما
ه ميسر نيست زيرا ايده هاي بورژوايي به سهولت در دسترس         ؟ اما اين شيو    داشت و طـبقه كارگـر را در خلا نگه        

يا بايد  . را بورژوازي تحت اختيار دارد     ، احزاب همه اين ها    راديـو، تلويـزيون، دانشـگاه، مدرسه، روزنامه       . سـت ا
، با   و مسلح شوند   ، دسـته كارگـران پيشـرو بـه نظـريه سوسياليسم علمي مجهز              چـاره ديگـري انديشـيده شـود       

رياليستي آشنا گردند و علم اقتصاد ماركسيستي را هم چون سلاحي در كف داشته باشند تا بتوانند                 ديالكتـيك مات  
 ـ        كارگران پيشرو از چنان توان تئوريك و ترويج و         .زننده سـينه نظريه پردازان بورژوازي ب      بـه راحتـي دسـت رد ب

د كه مبلغين رنگارنگ بورژوازي  داراي پايگاه گردنآن چنان در ميان توده هاي كارگرتبليغـي بـرخوردار شوند و     
،  متاسفانه راه حل دوم از نظر پايدار به فراموشي سپرده شده استاما .ن كارگران ظاهر شوند   جـرات نكنند در ميا    

، اگر كارگران پيشرو ما  توان به اندازه لازم در اختيار نداريماگـر مـا در شـرايط كنونـي امكـان دوم را متاسـفانه             
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، اگر  ر ما فاقد كارگراني تئوريك هستيم     ، اگ كران رنگارنگ بورژوازي را ندارند    له با روشنف  تئوريك لازم براي مقاب   
 دنباله رو رهبران گروه ها و سازمان ها بوده اند و       كارگـران پيشـرو در تاريخچـه جنـبش كمونيستي ايران عمدتاً           

را در ميان كارگران ترويج      ، اگر جنبش ما كارگراني كه ادبيات كارگري        فعاليـت مستقل تئوريك نداشته اند      خـود 
 اين است كه چرا روشنفكران ساير مشكل او صرفاً.  دغدغه خاطر پايدار نيست. ..د در اختيار نداشته است و   نكن ـ

ناگفته نماند در جنبش كارگري ايران در فاصله سال         . ن كارگران مي برند   طـبقات آگاهـي سوسياليسـتي را به ميا        
 كمونيستي روي آوردند و در آن برهه دو سه           هاي  اي از كارگران به فعاليت      تعداد قابل ملاحظه    ۶٠ تا    ۵۷هاي  

سـاله بـا تبلـيغ مسـتمري كـه در ميان كارگران كردند به رغم ديدگاه هاي حاكم بر جنبش چپ در آن زمان ، به                           
 در مي كارگران از ميدان بهمبلغيـن كاركشـته اي تـبديل شـدند كه به راحتي مدافعين جهل و سرمايه را در ميان          

ران ـنباله رو رهب  ، ولـي متاسـفانه هميـن تعـداد كارگران نيز از قابليت تئوريك برخوردار نبودند و اكثرا د                  كـردند 
ئي شده بودند يا اعدام يا به        همين كارگران كه در محيط كارخانه ها شناسا         ۶٠پس از سال    . گـروه هـا مي شدند     

وقعيت اجتماعي و    نگران م  وي صرفاً .  مغفول مانده است     اين حقايق از ديدگاه نويسنده    . رفتند   از كشور    خـارج 
او ايـن را درك نمـي كند درشرايط كنوني كه جنبش ما فاقد كارگراني مسلط به                 . طبقاتـي نـاقلان آگاهـي اسـت       

اين آگاهي را به ميان كارگران مي     ... ، استادان دانشگاه و   آگاهـي سوسياليسـتي بـراي تبليغ است، اگر دانشجويان         
وي باز هم قادر به درك      . كارگران پيشرو مي پردازند، اين را بايد به فال نيك گرفت           ترويج آن در ميان      برند و به  

وجود بحران و تشتت ايدئولوژيك اگر كارگر پيشرو فاقد آگاهي          ط فعلـي بـا    ايـن حقيقـت نيسـت كـه در شـراي          
وازي ن تئوريسين هاي بورژ   سوسياليسـتي باشـد به راحتي خلع سلاح شده و مي تواند گرفتار ترفندهاي گوناگو              

 ، هر روز شكل    را بفريبد  گري كار رداسرمايه   نوظهور  گوناگون و  ارائه اشكال  با ري مـي توانـد    سـرمايه دا  . شـود 
و وانمود سازد كه استثمار و بهره كشي در اين اشكال جديد وجود ندارد و               جديـدي را بـه كارگران معرفي كند         

را به  ..) .نوع دولتي، دولت رفاه، سوسيال دموكراسي و        (رمايه داري   سچـه بسـا كارگران ناآگاه اشكال خاصي از          
تئوريسين هاي بورژوازي بحران ايدئولوژيك      . و فلاكت تلقي نكند    عـنوان عـامل اسـتثمار و بهـره كشـي و فقر            

جنـبش چـپ جهانـي را شناخته اند با انگشت گذاشتن بر روي نقاط ضعف وخلا فكري آن فعالان كارگري بي                      
گي بايد از نويسنده مذكور پرسيد مگر جنبش همبست. زدي بـاز مـي دارند  از مـبارزه علـيه بردگـي م ـ    شـماري را    

؟ پس چرا جنبش     كه طبق ديدگاه پايدار بايد خميرمايه ضد كارمزدي داشته باشد          گـري نبود  ر جنـبش كا   لهسـتان 
اچريسم مي ديد؟    ت  داشت و كعبه آمال خودرا       ي امپرياليستي دكرري لهسـتان تحت رهبري همبستگي روي      كارگ ـ

تقديـس كنندگان جنبش خود به خودي و آن هايي كه در برابر آن سر فرود مي آورند درك نمي كنند كه جنبش                       
براي اين كه اين جنبش اساس سرمايه داري و قلب آن           . د سرمايه داري است نه بالفعل     خـود به خودي بالقوه ض     

تنزل آگاهي  در نوشته مذكور خط تحقير و       .  مجهز باشد  د به آگاهي سوسياليستي   باي بردگـي مزدي را نشانه گيرد     
اگر قرار  :"  آگاهـي سوسياليستي را تا سطح تعمق شخصي تنزل داده است              ٢۸در صـفحه    . گـيرانه ادامـه دارد    پي

ارزش اضافي مسخ و منجمد نشود بايد فرايند تبديل         منشا توليد   قائات فريبكارانه سرمايه داران     اسـت در ال   
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ست كه   ا آن اين كار به ناگزير در گرو     . با ديده بصيرت طبقاتي تعمق كند      سرمايه را    محصـول كـار خودبه    
تـوده هـاي كارگـر به صورت مستمر برسر تعيين محصول كار خويش و بر سر برنامه ريزي پروسه كار و                      

 و  يعني آگاهي سوسياليستي كه علم و دانش مبارزه طبقاتي است         " اجتماعي با بورژوازي در جنگ باشد     تولـيد   
برنامه بايد مانند علم ياد گرفته شود تا سطح تجربه و تعمق شخصي تقليل يابدو از كارگران مي خواهد كه براي                     

زمند آيا طبقه كارگر براي برنامه ريزي  توليد اجتماعي نيا          . با بورژوازي در جنگ باشند     ريـزي و تولـيد اجتماعي     
ا با تمام جوانب و پيامد هايش بشناسد؟         داري ر  بـرنامه حداكـثر و حداقـل نيسـت؟ آيـا نـبايد سيسـتم سـرمايه                

اكونوميسـم و تقلـيل گرائي ماركسيسم در جمله نقل شده آن جا آشكار مي شود كه ماركسيسم و سه جزء آن را                       
شناخت  ! چه نيازي به آموختن ديالكتيك است     در بـرنامه ريـزي و تولـيد اجتماعـي خلاصـه مـي كـند ، ديگر                   

, ت با سوسياليسم تخيلي     ني سوسياليسم علمي در مبا     ؟ بر ايداليسم چه ضرورتي دارد    ماترياليسم ديالكتيك در برا   
در عرصه  " را   زيرا كارگر آگاهي خود   ! ژوايـي اين ها همه زائد است      راد بو اقتصـاد ماركسيسـتي در برابـر اقتص ـ       

ي سوسياليستي  پا با تنزل آگاه   هم. كسب مي كند  ) همان جا " (تي در جبهه گسترده عليه كار مزدي      كـارزار طبقا  
ي ، متشكل و آگاه طبقه است تا سطح سازمان جنبش كارگر          صي حزب طبقه كارگر كه دسته پيشرو      تـا تعمق شخ   

ديدگاه اكونوميستي نويسنده  ٣٣در صفحه . حلال طلبانه پايدار اشاره مي شود     ، جلوتر به نگرش ان    تـنزل مـي يابد    
در مورد اتحاديه ها    :" يه هاي فعلي مقايسه مي كند     ا اتحاد نمايـان مـي شـود كـه اتحاديـه هاي اوليه را ب              آن جـا  
جودي آن ها پس از      بـايد مـيان سال هاي آغاز پيدايش آن ها در اروپاي غربي و آمريكا و فلسفه و                  طبيعـتاً 

 حركت خودجوش   ناسـيونال اول كارگري فرق جدي گذاشت و اتحاديه هاي اوليه عموماً           پايـان عمـر انتر    
و بي حقوقي سرمايه داري بوده      بله متحد و موثر عليه استثمار و ستم كشي          تـوده هاي طبقه كارگر براي مقا      

وسيال دمكراسي يا   در حالي كه اتحاديه هاي اخير پس از شكست بين الملل اول و دوران عروج س               . اسـت 
برتري اين اتحاديه ها    "...نظم و قدرت سرمايه بوده اند        ، فقط بخشي از ساختار مدني و      سوسياليسـم روسـي   

وي . خود جوش اين اتحاديه ها بوده است   ه اتحاديه هاي كارگري دوره هاي بعد به زعم پايدار حركت            نسـبت ب  
اين كه مانيفست    .ر چتر انترناسيونال اول بوده اند، نمي كند       هـيچ اشـاره اي بـه ايـن كـه اتحاديـه هـاي اوليه زي                

ندگاري در طبقه كارگر  چه تاثيرماكمونيسـت برنامه كار اتحاديه كمونيست ها بوده است و اتحاديه كمونيست ها        
سياسي كه ماركس با امثال لاسال و پرودون        _بارزه ايدئولوژيك م.، جايگاهـي در تفكـر وي نـدارد        آلمـان داشـت   

 ، وي صرفاًجات داد براي او حائز اهميت نيست داشت و اتحاديه هاي كارگري را از رفتن به زير چتر رفرميسم ن            
مقطـع جـنگ امپرياليسـتي اول و بروز سوسيال شووينيسم مبارزه            در  . اسـت ستايشـگر حركـت خودجـوش آنه      

زا نمود براي او حائز     ايدئولوژيكـي كـه لنين با سوسيال شووينيست ها كرد و صف كارگران را از بورژوازي مج                
سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود       . حاديه هاي اوليه خودجوش بوده اند     ، مهم اين است كه ات     اهميـت نيسـت   

 . از اين واضح تر نمي توان يافترابه خودي 
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ليست ها و   ، سنديكا طبق تقسيم بندي نويسنده   [  جريان نگاه هر دو  :"  نويسـنده مذكور مي نويسد      ٣٢در صـفحه    
ت خود جوش جنبش كارگري با نگاه آنان به  بـه درون مايـه طبيعي و سرش        ]هـواداران سـكت هـاي حزبـي       

هر . دش همگن و هم نهاد است و جز اين نمي تواند باپديـده شعور و آگاهي طبقاتي كارگران از همه لحاظ       
انگيخته و نهادين جنبش طبقه     ، اساس ضديت خود     بندي ها  تمامـي تعارضات فرمول   دو جـريان بـه رغـم        

آگاهي طبقاتي   دو گرايش وجود واقعي شعور و خود       هر .مايه داري را به كلي نفي مي كنند       كارگـر بـا سـر     
، رهبري  از ديد آنان نهاد حزبي    ...  كنند   ، بورژوايي و باژگون نظاره مي     ليستي ايدا را با ديدي عميقاً    پرولتاريا

 ."ن ساده تر همان سر پرولتاريا استبراي جنبش كارگري است و به بيا

 با سرمايه داري پذيرفته انگيخته و نهادين جنبش طبقه كارگر   سنده به اين است كه چرا ضديت خود       اعـتراض نوي  
ضديت نهادين دارد چرا به طور       اگـر جنبش خود به خودي با سرمايه داري           سـوال ايـن اسـت كـه       . نمـي شـود   

؟ كه رهبران آن ضمن پذيرفتن       ؟ چرا جذب سنديكاهاي زرد مي شود       ليه اين نظام قيام نمي كند     انگيخـته ع  خود
وي  ؟ ب اين نظام خارج نمي شود مشغولند  ي خواسته هايي كه از چارچو     سـاس سـرمايه داري به چانه زني برا        ا
، بر جدائي پروسه پيكار جاري طبقاتي از         بر جدائي سر پرولتاريا از تن وي       دعـي اسـت ساير جريان هاي چپ       م

در اين جا مخاطب پايدار آن       .محـور ضـديت بـا سـرمايه داري و بـراي لغو كارمزدي بيشتر لجاجت مي ورزند                 
، از اين رو    خته نمي داند  ل مستقيم جنبش خودانگي   ورويكـرد سوسياليستي است كه آگاهي سوسياليستي را محص        

و او به جاي آن كه نظر آن ها را به صورت دقيق مورد نقد قرار دهد آن                  خشم و غضب پايدار قرار گرفته        مـورد 
اب پايدار معتقدند آگاهي به     سوسياليست هاي مورد خط   . جدا كرده اند   " تن" را از   " سر" متهم مي كند كه      را ها

نمي تواند از بطن جنبش خود       " سر" ، از اين رو     يت سوسياليستي ندارد   به خودي ماه   مده از جنبش خود   دست آ 
شيوه ناسالم بد جلوه دادن     .  مي كند  تشبيه تن   ، پـايدار ايـن نگرش را به جدا كردن سر از           د آيـد  بـه خـودي پدي ـ    

نوشته  بدون استناد در سراسر       و موجهدگـاه هـاي مخالف به صورت غلو آميز، با استفاده از تشبيه و استعاره نا               دي
 وي پس از تمسخر معتقدين به ضرورت بردن آگاهي سوسياليستي به درون كارگران و متهم               .پـايدار وجود دارد   

 .به تحقير و تمسخر حزب پرولتري مي پردازد!! ها به جداسازي سر از تنكردن آن
ر اين د" . حزب تشكيل مي دهد   )طبقه كارگر (سوسياليسم بورژوايي براي آن ها      : " مـي نويسـد     ٢۶در صـفحه    

  تحت لواي  ها را يکدسـت پنداشـته و آن     زب را   ـــــ ـجـا وي تمـام  طـيف معتقديـن بـه ضـرورت تشـكيل ح                
طبق روش پايدار اين بهترين شيوه از ميدان به در كردن حريف است و              .  قرار مي دهد   "سوسياليسـم بورژوايي  "

يده ديگر نيز براي پايدار دارد، فااين شيوه يك . ديدگاه هاي گوناگون اين طيف نيست نـيازي بـه بررسـي دقـيق         
، غافل از  مي كند و دم خروس پنهان مي ماندگيري صـريح در زمينه نفي ضرورت حزب معاف      موضـع  وي را از  

پايدار از آن جا كه با بردن       .  بيرون مي زند   ه ميشود  داد وتر نشان ايـن كـه در جـاي ديگري اين دم خروس كه جل            
لتاريا ضرورت انتقال آگاهي به درون پرو     ، به تخريب چهره معتقدين به        بـه درون پرولتاريا سر ستيز دارد       آگاهـي 

در روايت فرقه گرايان اين فقط عناصر حزبي و نخبگان هم حشر در             :" مي نويسد   ٣٢در صفحه   . مـي پـردازد   
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آن ها قرار نيست افرادي متعلق      " " ... . حامل آگاهي ودانش طبقاتي اند     درون سـكت هاي گروهي هستند كه      
ر و ذهنيت آن ها انش و شعو كارگـر و سـاكنان زمين زندگي و پيكار توده هاي كارگر باشند و د      بـه طـبقه   

 بنا نبوده و نيست كه فرارسته هاي شرايط زيست و كار و مبارزه پرولتاريا و بيان انديشوارصوابديدها                  اساساً
 متحجرترين برداشت هاي    و  ژرفاي اين نگاه از بدترين خرافه ها       _ اين مبارزه باشد     ت  و مصـالح و ملزوما    

مي جوارح و ساختار آن     جزمـي متافيزيكـي انباشته است و بيگانگي با درك ماركسي و مادي تاريخ در تما               
ون انتقال  هايي را كه مي پندارند بد      ضرورت آگاه سازي پرولتاريا و آن      در ايـن جا معتقدين به      ."مـوج مـي زنـد     

 به باد فحش و ناسزا      ري سرمايه داري محصور مي ماند،     ديواانگيخته در چهار  آگاهـي سوسياليسـتي، جنبش خود     
 "رترين برداشت هاي جزمي متافيزيكي    متحج "،"بدترين خرافه " را   هاآنها را فرقه گرا وعمق نگرش آن      . مي گيرد 

 ـ     مـي نـامد و آن      وي از كاربرد ماركسيسم اجتناب مي ورزد و        ( مي كند    يه بيگانگـي با درك ماركس     هـا را مـتهم ب
 ـ     از هر گونه ايسم و ايدئولوژي گرايي مبرا باشد و        ه مـاركس را بـه ماركسي تنزل مي دهد تا          دكتريـن منسـوب ب

حال چرا اين آگاهي كه توسط گرايش مذكور به درون پرولتاريا منتقل مي             ) نـرنجانده باشد  پسـت مـدرن هـا را        
مستند ه مدارك و شواهد     يست و او ضرورتي نمي بيند كه با ارائ        شود از نظر پايدار حتما متافيزيكي است معلوم ن        

او در اين جا    ! لين اين آگاهي را تخريب كند و بس       ، وي فقط مي خواهد سيماي ناق      ايـن متافيزيك را مدلل سازد     
د تا بلكه با    هايي كج و معوج معرفي مي كن      رشرا نگ  شگرد هميشگي خودرا به كار مي بندد، مخالفين ديدگاه خود         

 مدعيان ضرورت تجهيز پرولتاريا به آگاهي        استدلال اره اي به   هـيچ اش ـ   ،  خويـش برسـد    تنفـي آن هـا بـه اثـبا        
 پايدار   اما ش از همه بر اين ضرورت پاي مي فشرد لنين بود ،           يجالب آن كه كسي كه ب     . سوسياليسـتي نمـي شود    

 بسياري در صورتی که .انی با ديدگاهی کج ومعوج مي پردازد     مدعي بهو    زند گاهانـه در اين جا لنين را دور مي        آ
ماركسيسـت هـا كـه بـر ضرورت تلفيق آگاهي با جنبش خود به خودي پاي مي فشارند، انتقال اين آگاهي را                   از  

 كنند و به عقيده آنان در غياب تشكيل حزب ، اين وظيفه خطير را حتي محافل                 يمـنوط بـه تشـكيل حـزب نم ـ        
ي احراز هويت سرمايه ستيزي     دار برا ــ نوشته مذكور، پاي    ٣۴در صفحه   . ماركسيسـتي نيز مي توانند انجام دهند        

آن هم بدون وجود تشكيلات كمونيستي به شگرد كذايي متوسل مي            " تشـكل ضد سرمايه داري طبقه كارگر      " 
جو   شـود و بـه تخريـب چهـره معتقديـن به ضرورت تجهيز طبقه كارگر به آگاهي سوسياليستي به قصد ايجاد                     

 جو سازي و    تسليم  ولي خوشبختانه كارگران آگاه    ، مي پردازد  كارگران نا آگاه     در ميان    ها  آن  نسـبت به      بدبينـي 
 .و بعد قضاوت مي كنند      ! لفاظـي نمـي شـوند و در مقـابل هر ادعايي فقط گوش به استدلال مي سپارند و بس                     

اسـتدلال معتقدين به ضرورت تجهيز طبقه كارگر به آگاهي سوسياليستي اين است كه هر گونه تشكل و سازمان                   
نقطاع ارطي مي تواند حصار سرمايه داري را بشكند كه حزب طبقه كارگر با پروسه مداوم و بلا                كارگـري  بـه ش ـ     

روشـنگري ترفـندهاي سـرمايه داري را افشـا كند در غير اين صورت مبارزه با سرمايه داران جايگزين مبارزه با                      
ي بردگي مزدي نشانه گرفته     كه قلب سرمايه داري يعن    آن  سـرمايه به عنوان رابطه اي اجتماعي مي گردد، به جاي            

 سرمايه داري را بخش بخش      ، علت فقدان آگاهي    به شود جنبه هاي فرعي آن آماج حمله قرار مي گيرد، كارگران          
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 نمي شوند ، ممكن است فريفته       رو در رو  را بـه خـوب و بد تقسيم مي كنند و با كليت اين نظام                 هـا نمـوده و آن   
 كارگـر آگـاه ، كـنجكاو و پژوهشگري انتظار دارد كه پايدار در               هـر ... اشـكال متـنوع و رنگـارنگ آن شـوند و            

معتقديـن بـه ضـرورت پيوند آگاهي با جنبش خود به خودي با چنين استدلالي ، دقيقا به استدلال و برهان                      برابر
توسـل جويـد و ديدگـاه خودرا اثبات نمايد ، اما پايدار چه مي كند ؟ بدون پاسخ گويي به استدلال فوق الذكر ،                    

اش و جنس   ـــ از قم  "خـودي را    رورت پـيوند آگاهـي بـا جنـبش خـود بـه              لـيه معتقديـن بـه ديدگـاه ض ـ        ك
در . تحقير تئوري و تقليل ماركسيسم در نوشته وي پيگيرانه ادامه دارد            . قلمـداد مـي كـند       " سنديكاليسـت هـا   

عليه سرمايه داري و     او   روزآگاهي طبقاتي كارگر عين مبارزه      " :  آگاهي را چنين تعريف مي كند         ٣٠صـفحه   
در اين جا زرادخانه    . )تاکـيد از ماست   ( " مـبارزه جـاري وي علـيه سرمايه عين آگاهي طبقاتي بالفعل اوست            

 كارگر مبارزي است تنها به شرطي        پيشروي پرولتاريا و مايه دلگرمي هر      عظـيم تـئوريك ماركسيسم كه پشتوانه        
 ـ مـي  كه در حصار تنگ و حقير مبارزه روزمره كارگر         اردريافت كند    مهـر تاييديه را به عنوان آگاهي از پايد         دتوان

اگـر ايـن زرادخانـه چـنان عظـيم اسـت كه ماترياليسم تاريخي آن حتي به تبيين تمام مراحل تاريخي                      . بگـنجد   
اگر در آن ديالكيتيك طبيعت و تاريخ كشف شده است كه خود وامدار زراد خانه  بشـريت نـيز پرداخـته اسـت ،     

 اگـر ايـن دكتريـن مـيراث تمـدن بشري است و در آن چشم انداز                  ير انديشـمندان اسـت ،     فكـري هگـل و سـا      
سوسياليسـم و طـرح گذار از سوسياليسم به كمونيسم در آن چنان عظيم است كه در فعاليت روزمره كارگر نمي                     

نازل ي  ـوح"  ،طـبق حكـم پـايدار آن بخش از ماركسيسم كه فراتر از قالب تنگ فعاليت روزمره است                    .گـنجد   
از كاربرد   ( آگاهي طبقاتي " زيرا  .است و بايد دور ريخته شود       ...و   " انباشـته هاي بي مصرف ذهن     " ،   " شـده 

پايدار آگاهي طبقاتي كارگر را از       "  او عليه سرمايه داري است     روزكارگر عين مبارزه     )ماركسيسـم اكراه دارد     
وينيسم گرفته تا آخرين دستاوردهاي علمي حتي نظريه        زرادخانـه عظيم خود كه از نظريه تكامل طبيعي مانند دار          

ديابـي رابطـه ديالكتيكي بين پديده هاي علمي و طبيعي ، قوانين تكامل تاريخ ، بنيان ماترياليستي در                   نسـبيت ، ر   
اسـت محروم مي سازد و مي خواهد طبقه كارگر فاقد سلاح تئوريك را به مصاف بورژوازي با تمام                   ...فلسـفه و    

 به ٢۷در صفحه .گ هاي رنگارنگش بفرستد و در اين مصاف معلوم است چه بر سرپرولتاريا مي آيد     آن ايدئولـو  
چپ دموكراسي خواه و كمونيست     " ع به قول وي     قدرت سياسي توسط پرولتاريا از موض     نقـد موضوع تسخير     

 سياسي نمي   ع بسيار مهم و كليدي تسخير قدرت      ود ، هيچ اشاره و مكثي بر روي موض        مـي پـرداز    " نمـاي روز  
ماركس را تحريف    مقوله تسخير قدرت سياسي از ديدگاه     " ...چپ هاي دمكراسي خواه و      " كـند ، معتقداسـت      

 وي تسخير قدرت سياسي را به صورتي ساده         .روشني را ارائه دهد     بدون اين كه خود بحث اثباتي و      . نمـوده اند    
نين با اهميت و كليدي تعمدا به صورت        در لغـو خـريد و فـروش نـيروي كار خلاصه مي كند و با موضوعي چ                 

ايد به پرسش هاي متعدد جواب دهد براي        گـذرا اشـاره مـي كـند زيـرا بـه محض مكث و موشكافي روي آن ب                  
تسـخير قـدرت سياسـي توسـط پرولتاريا بايد برنامه حداكثر وحداقل داشت ، راه نيل به آن در صورت پذيرش                      

ود و سرنوشت موضوع تخريب ماشين دولتي و مقولاتي مانند          پلوراليسـم و احـزا ب مخالف را بايد مشخص نم          
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دولـت ايدئولوژيـك و دولـت ائتلافـي ، رابطه حزب كمونيست با دولت و رابطه آن با ساير احزاب بايد روشن                       
زيرا آن چه تا به حال مورد نظر چپ سنتي بود انكار پلوراليسم و به رسميت نشناختن حق فعاليت ساير                    . شـود   

خواهد  بايد روشن شود پرولتاريا چگونه و به چه شيوه اي غير از آن شيوه استاليني قدرت را حفظ                 . احزاب بود   
 زيرا دهد نويني ازماركسيست ها ارائه مي     ايپرداختـن بـه يكـايك ايـن موضوع ها با نگرشي جديد سيم             . كـرد   
 پايدار نيز از پرداختن به      ،وضوع ها تا به حال طفره رفته اند       آيين از پرداختن به اين م     يسـت هـاي راسـت       ماركس

كردهاي  و عمل   نوشته مذكور به برخي از نمودها       ٣۶، وي كه در صفحه      ساسي سرباز مي زند   ايـن موضوع هاي     ا
كردهاي  در عمل  را، عامل شكست انقلاب اكتبر      ت رسيدن اشاره مي كند    درمنفـي حـزب بلشـويك در بـدو به ق          

ش اكونوميستي وي مانع از آن مي گردد كه به برخي از            منفـي اقتصـادي مـورد اشاره خلاصه مي كند، ليكن نگر           
عوامـل اساسـي سياسي ديگر از قبيل عدم اعتقاد به پلوراليسم سياسي و بر نتابيدن ساير احزاب كه در نهايت به                      

لشويك ها با حذف پلوراليسم     ب. پردازد ب ،جاي ديكتاتوري پرولتاريا انجاميد   اسـتقرار ديكتاتوري فردي استالين به       
بعدها پيش روي   را كه    له انبوهي از پرسش ها     احزاب و پاك كردن صورت مسئ       ساير  فعاليت ، ممنوعيت يسياس ـ

 از سوي   . آنها حاکميت حزب را جايگزين حکومت شوراها کردند        .چـپ نويـن قـرار گرفت، بي پاسخ گذاشتند         
رط دگرگون ساختن   بندي به پلوراليسم به عنوان پيش ش       ضرورت تسخير قدرت سياسي ضمن پاي      ديگر پايدار به  

 حتي سرنگوني قدرت سياسي پاسدار سرمايه به    در اين نوشته   او. بات تولـيدي هـيچ اشـاره اي نمـي كـند           مناس ـ
مي دهد   وي فقط به صورت انتزاعي شعار لغو كارمزدي       . لغو كارمزدي را نيز مطرح نمي كند      عـنوان پـيش شرط      

 ، ثانياً با كليت سرمايه داري جدا مي سازد       مبارزه طبقاتي     لغو كارمزدي را از    ولي اين شعار انتزاعي است زيرا اولاً      
اين جدا كردن و عدم اشاره به ضرورت        .رژيـم سياسي پاسدار آن جدا مي كند       دگرگونـي مناسـبات تولـيد را از         

، آموزش  مسكن، بيمه، بهداشت  "يش شرط تحقق خواسته هايي مانند       سـرنگوني جمهـوري اسـلامي به عنوان پ        
مي تواند در خواننده    اين توهم را      "د اجتماعي توسط شوراهاي كارگري    يزي كار و تولي   رايگـان و بـرنامه ر     

پايدار در تلاش خود براي كرنش به    .  در جمهوري اسلامي امكان پذير است      كـند كـه نيل به اين شعارها          ايجـاد 
وي از  . ي كشد قدر اصرار دارد كه كار به تحريف تاريخ م        اهي آن ر آگ ن عنص جنـبش خود به خودي و خوار نمود       

وي روي  . ها از منشويسم  رويگرداني آن رويكرد كارگران روسيه به بلشويسم و       .  تاريخـي يـاد مي كند      رويـداد  دو
 با سرمايه آوري كارگـران بـه سمت نيروهاي چپ را حاصل سطح هرچند نازل آگاهي كارگران ناشي از ضديت            

چه نيرويي بر سر آن     . لشويسم پيوند مي زد   ن روس را به ب    چه چيزي توده كارگرا   : "مـي پـندارد و مي نويسد      
آيا جز اين بود كه اين توده        هـا فـرياد مـي كشـيد كه منشويك ها را رها كنند و به بلشويسم به پيوندند؟                  

سياري عيب و ايرادهاي    ، به رغم خرافه پرستي ها و ب       غـم سطح نازل آگاهي و شناخت سياسي       وسـيع بـه ر    
جز اين كه ضديت با     .  با سرمايه داري را دنبال مي كرد       يت، در زميـن و آسـمان نداي ضد        اساسـي ديگـر   

له در مورد جنبش     را به كعبه و دير فرا مي كشيد؟ عين همين مسئ           سرمايه به صورت رشته محبت دوست او      
، هم چنان كه در مورد استقبال       جامعه ايران مصداق دارد    ١۹٠٠ هاي   كارگـري در حـال نطفـه بـندي سال         
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، گروه ها   احزاب.  نيز كاملا صادق است    ١۹۷۹لاب سال    از نيروهاي چپ در انق     گسـترده توده كارگر ايراني    
پرچمدار جنبش ضد سرمايه داري     و جـريانات ايرانـي كـه كارگـران به آن ها روي مي آوردند هيچ كدام                  

امزاده هاي بي   ناتيو ضد سرمايه داري به اين ام      رگـران در هـر دوره در جستجوي آلتر        دند امـا تـوده كا     نـبو 
گو مي شود كه در اين جا صحنه به گونه اي از سوي پايدار باز)  نوشـته مذكور ۸ص  " (دخيل مي بست  تذكـره   

درباره جنبش كارگري    .فعل بوده است  و يك طرف من   ) جنبش خود به خودي كارگران    (گويـا يـك طـرف فعال        
ت ايستاده اند   روسيه گويا دو نيروي سياسي بلشويسم و منشويسم بدون هيچ گونه فعاليت و تحركي در يك سم                

 ـ          و   م نويسنده اين مبارزه    به زع . دو را بر گزيده است    ي يكي از آن     جنـبش كارگـري در حـال فعاليـت و خودپوئ
يگردان و به سمت    در راس آن لنين نبود كه كارگران را از منشويك ها رو            ايدئولوژيـك بـي امـان بلشويك ها و        

، "چه بايد كرد"، "يال دمكراسي در انقلاب روسيه سوسدو تاكتيك"بلشـويك هـا كشـاند، آثـار ارزنـده اي مانـند            
 به انقلاب   تاكتـيك انقلابي و ارزنده بلشويك ها هنگام وقوع جنگ امپرياليستي اول و شعار آنان در تبديل جنگ                 

 سوي بلشويك ها    را به ها در طرد سوسيال شووينيست ها نبود كه امواج توده اي كارگران             و افشاگري بي امان آن    
نيروي سياسي يكي را     آگاهي در ميان اين دو       قول نويسنده با حداقل   ه  باين خود كارگران بودند كه      ، بلكه   كشاند

 اين تشكل هاي چپ نبودند      ۵۷به زعم پايدار در ايران در تحولات سال          !تحريف تاريخ تا كجا؟   . انتخاب كردند 
 از كارگران    ناپذير بخش هايي   كـه بـا حضـور اعضـا و هوادارانشان در كارخانه ها و با تبليغ گسترده و خستگي                  

، تجو در ميان نيروهاي سياسي موجود     ، بلكـه ايـن خود كارگران بودند كه پس از جس           پيشـرو را جـذب نمودنـد      
ي را به تحقير حزب     پـايدار در قسـمت پايانـي نوشـته خود بخش           !نجام نـيروهاي چـپ را انـتخاب كـردند         سـرا 

با توصيه به   " : مي نويسد  ٣۵ه مي كند وي در صفحه       د، براي اين كار از شگرد كذايي استفا       اختصـاص مـي دهـد     
" حزب" را سرنگون سازند و قدرت را به          فـراخوان سكت سياسي شان دولت بورژوازي        بـه  كارگـران كـه   

ح دو تشكيلاتي   طرفدار جدي طر  ) يدار ، اتحاديه ها و فرقه گرايان      به زعم پا  ( هر دو جريان     " , "...بسـپارند   
ق خواست  يلات كه يكي عهده دار مبارزات صنفي و ديگري راه گشاي تحق           ، دو تشك  بـراي طـبقه كارگرند    

طرح دو تشكيلاتي هر دو جريان دقيقا طرح آواره ساختن جنبش كارگري          .هـاي اجتماعـي و سياسي است      
جا پايدار به جاي اين كه امانت را   در اين".يه داري و براي لغو كار مزدي استاز جـبهه جـنگ ضـد سـرما        

رش معتقدين به ضرورت وجود دو تشكيلات كمونيستي و سازمان كارگري و استدلال آن ها               رعايـت كـند و نگ     
ها معتقدند تشكل كمونيستي براي فعاليت سياسي       و كند چنين وانمود مي سازد كه آن       در ايـن زميـنه را عيـنا بازگ        

عتقدين به  آيا نگرش تمام م   . خواسته هاي صنفي و غير سياسي است       بـراي    اسـت و تشـكيلات كارگـري صـرفاً        
كند و از   فقط كار صنفي    ...)  ، سنديكا و  اتحاديه ها (كارگري  ضـرورت وجود دو تشكيلات اين است كه سازمان          

در  تما م اين تحريفات براي آن است كه پايدار براي انحلال تشكيلات كمونيستي      ؟ دخالـت در سياست بپرهيزد    
لات حزب كمونيست و تشكل كارگري      د دو تشكي  در واقع وي معتقد به وجو     . سـازمان كارگري زمينه چيني كند     

ه ادغام اين دو تشكل     نيست و ب  )  تشكل خاص كارگري   هـر عـنوان و نامـي مانـند اتحاديه، سنديكا و           حـال بـا     (
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"  جنبش كارگري ندارد   ی سراسر سازمان حزب هيچ سازماني جدا از    " : مي نويسد  ٣۹در صـفحه    . اعـتقاد دارد  
؛ منظور وي   ارگري نام مي برد نه جنبش كارگري      مان سراسري جنبش ك   ي آگاهانـه از سـاز     و) تاکـيد از ماسـت    (

حال اين كه سازمان كارگري در برگيرنده كارگران مبارزي         . ن كمونيستي در سازمان كارگري است     انحـلال سازما  
يه داري در آن تشكل گرد      اسـت كـه بـا هر هويت ايدئولوژيك و با هر رويكرد سياسي به صرف مبارزه با سرما                  

را  ، ناسيوناليست ممكن است وجود داشته باشد آن ها         در ميان اين كارگران مذهبي، غير مذهبي، لائيك        .ندآمده ا 
، از سوي ديگر تشكل هاي كمونيستي از جمله حزب           اقتصـادي گـرد هـم آورده است        _يـك پلاتفـرم سياسـي       

ه، اقتصاد و فلسف(شخصـي هسـتند كـه در هـر سه جزء آن     كمونيسـت داراي هويـت ايدئولوژيـك منسـجم و م        
اين سه  كه نپذيرفتن هر يك از       ، به گونه اي   شن و واضحي دارند   بـا ساير ايدئولوژي ها وجه تمايز رو       ) سياسـت 

يك از اين سه    ، عدم اعتقاد به هر      مي نمايد و عضويت در حزب كمونيست      ها سلب   جـزء انسجام فكري را از آن      
و عدم  " اضافه ارزش "دي ماركسيسم و تئوري     ظريه اقتصا نمـي توان به صرف پذيرش ن      . جـزء را بـر نمـي تـابد        

به عنوان نمونه پذيرش نئوليبراليسم در سياست با عضويت در          .  ماترياليسـم به عضويت حزب در آمد       اعـتقاد بـه   
حزب كمونيست منافات دارد، از اين رو حزب كمونيست داراي يك چارچوب عقيدتي مشخصي است و عقايد                 

در حزب كمونيست مبارزه ايدئولوژيك تفكر هاي غير        . رچوب بگنجد حـزب مـي بايد در اين چا        ءكلـيه اعضـا   
 حال اين كه در تشكل      .پرولـتري را پـالايش مـي دهـد و مـانع از سـيطره افكار و عقايد غير پرولتري مي گردد                     

، كارگراني كه در اين تشكل ها گردهم آمده اند          اين پيش شرط ها لازم نيست     ) بـا هـر عـنوان و نامي       (كارگـري   
پايدار در سراسر نوشته خود با ايجاد جو بدبيني نسبت به حزب طبقه             . هـان بينـي هـاي متفاوتي هستند        ج ارايد

كرد هاي منفي گرايش هايي كه ادعاي حزب طبقه كارگر را داشته اند به         گـر و بـا آوردن نمونـه هايي از عمل          كار
 كلي تشكليلات مستقل حزب طبقه  كند كه به طورءشـيوه اي اسـتقرايي مـي كوشد اين نتيجه را در خواننده القا    

راه حل  . لا بر سر طبقه كارگر نازل مي شود       كارگـر در مـبارزه طبقاتي پرولتاريا زائده اي غير ضرور است و از با              
در واقع  .  نام تشكل كارگري ضد سرمايه داري      ادغام دو سازمان در يك تشكل واحد به       : پيشنهادي هم اين است   

.) ..، تشكل كارگري و سنديكا،اتحاديه(لـي حزبي كه در سازمان كارگران  وپـايدار وجـود حـزب را مـي پذيـرد          
ينيست مي  ، شوو ه باشد، اشخاص مذهبي، ناسيوناليست    مسـتحيل شـده باشد در نتيجه هويت ايدئولوژيك نداشت         

 ، همان گونه كه تئوري را هم قبول دارد ولي         اقع تشكيلاتي بي يال و دم و اشكم       در و . توانـند در آن عضـو باشند      
 علمي باشد و بدين وسيله      آن تـئوري اي كـه از پراتـيك روز اخـذ شـده باشـد نـه اين كه حاصل دستاوردهاي                     

شكل كارگري  از اهميت ت٣۷وي در صفحه . در يك تشكل فاقد هويت ايدئولوژيكب كمونيسـت  انحـلال حـز   
 ايدئو لوژي كه     هويت پرولتاري اين تشكل در چيست؟      ، هيچ اشاره اي نمي كند كه      ضـد كارمـزدي دم مـي زند       

برگيرنده كارگران است و شعار لغو كارمزدي را سر          كه در  است   ، هويت آن فقط اين    نامه اسـت  ، فـاقد بـر    نـدارد 
 ايدئولوژي  ناشتاين مقصود يعني لغو كارمزدي آيا د      ي  نيل به     لوحـه فعاليـت خـود قـرار داده اسـت حـال بـرا              

في بودن   مذكور و نيز معتقدين به كا      ه از ديد نويسند   ؟بارزه ايدئولوژيك لازم است يا نه     ضـرورت دارد يا خير؟ م     
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، داشتن يك پلاتفرم   كـه بـه زعـم آنـان جايگزيـن حزب است            بقاتـي پرولـتاريا   چنيـن تشـكلي بـراي مـبارزه ط        
 _ اقتصادي   _ ديدگاه مستقل فلسفي     ،پر واضح است كه تشكل مورد نظر      . اقتصـادي كفايـت مـي كـند       _سياسـي 

حزب و  (اگانه دو تشكل    از آن جا كه وجود جد     . رد زيرا ايدئولوژي ندارد   نـدا ) سـه منـبع و سـه جـزء        (اسـي   يس
از سوي ديگر تشكل سرمايه ستيز مورد نظر وي حزب          .  قـبول نـدارد پس قائل به يك تشكل است          ار )اتحاديـه 

، اقتصاد و سياست ندارد،     اي مستقل و مشخصي در زمينه فلسفه      ديدگاه ه .  تواند باشد و ايدئولوژيك نيست     ينم ـ
، در آن   برنامه ندارد )  مي داند   بالا  فعاليت تئوريك را كار دانشوران طبقات      زيـرا اصولاً  (د  توانه تـئوريك نـدار    پش ـ

 نوشته  ٣۸وي در صفحه    . كارگران با هر ايدئولوژي باز است، كارگر بودن كفايت مي كند          چارتـاق به روي تما م       
قد به ادغام حزب در  ، وي متع  را رد مي كند   تي و سازمان كارگري     مذكـور به وضوح نظريه دو تشكيلات كمونيس       

تحـزب او همـان جنبش طبقاتي او و جنبش طبقاتي او همان پيكار ضد               : "مـي نويسـد   . تشـكل طـبقه اسـت     
نقطه عزيمت گرايش ضد سرمايه داري طبقه كارگر سازمان دادن كل جنبش كارگري         ...كارمـزدي اوسـت     

وقتـي حزب تا سطح تشكل كارگري       " .نيروي كار است  رابطه خريد و فروش     بـراي پايان دادن به موجوديت       
بـدون هويـت ايدئولوژيـك سـقوط كند و آگاهي سوسياليستي تا سطح آگاهي روزمره از جنبش خود به خودي                     

جنبش خود به خودي سقوط مي نمايند، ديگر هيچ نيازي به           تـنزل نمـايد فعالين آگاه و كمونيست نيز به فعالين            
نش  دا !ش كارگري همان جنبش كمونيستي است     ئولوژيـك نيست و در نتيجه جنب      ، تـئوري و مـبارزه ايد      آگاهـي 

 انحلال طلبانه    اين راه حل   تنزل درجه مي يابد    "ر جنبش كارگري  گردش خون د  "سازماندهي آن ها نيز تا سطح       
جامد يك طبقه كارگر مي ان    يدئولوژا وي مي گيرد و به خلع سلاح تما م عيار          هويـت ايدئولوژيك پرولتاريا را از     

 متشكل و آگاه طبقه     نه در حزب كمونيست به مثابه  دسته پيشرو          مغز متفكر طبقه كارگر    رزيـرا طـبق گفـته پايدا      
مي دارد  را به عصيان عليه سرمايه داري وا      پايدار كه طبقه كارگر      .لكه در خود جنبش خود انگيخته است      ، ب كارگر

 كه دسته پيشرو، متشكل و      ، بدون حزب كمونيست    ه نظام سرمايه داري تحريك مي كند      هـا را بـه جنگ علي      و آن 
اكثر و حدقل به صورت روز آمد        كارگـر اسـت و هدايـت كننده اين جنبش و ارائه دهنده برنامه حد               آگـاه طـبقه   

دعوت از جنبش خود به خودي طبقه كارگر براي         . ر واقع آنارشيسم را تبليغ مي كند      ، د  است ر پـيكا  ايـن    يبـرا 
، بدون اين كه جنبش خود انگيخته ماهيت سرمايه داري را شناخته باشد، عصياني كور                نظام سرمايه داري   نبركند

، حركت هاي ، در تاريخ جنبش طبقه كارگر  بسـا از واپـس گرايي سر در بياورد         اسـت كـه در مسـير خـود چـه          
ا تشكل ، زير  نگرش در عين حال سنديكاليسم است      اين. هقرايي طي كرده اند كم نبوده اند      آنارشيسـتي كـه سير ق     

، در گذشته در فاصله سال       مان حزب را جايگزين حزب مي نمايد      كارگـري بي هويت ايدئولوژيك و بدون ساز       
فكري بودند و مولفه هاي      كارگري مشهور _ كارگر  چنيـن گرايش هاي فكري كه به خط پنج و          ۶٠تـا    ۵٧هـاي   

كل كارگري به جاي حزب     ، تقديس جنبش خود به خودي و جايگزين كردن تش         ها نفي ضرورت عنصر آگاهي    آن
يك در آن دوران را نيز جذب       برخي از عناصر سر خورده از مبارزه ايدئولوژ       . بـود چند صباحي خود را نماياندند      

در كارخانه ها و ظيفه اصلي آن ها تخريب         . اشـتندو نمـي توانستند داشته باشند      ند، پراتـيك چشـمگيري      كـردند 
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براي . گروه ها، حزب و سازمان گريزي بود      ي ترك آن    براآگاه  گـروه هاي سياسي آن زمان و دعوت از كارگران           
اق آن و مايه ديدگاه پايدار نيز به رغم لفاظي هاي پر طمطر  خمير. زي و رژيـم حامـي آن بـي آزار بودنـد           بـورژوا 

 ان خط پنج  هم ...و  "  ستاد جنگي طبقه كارگر    "،" قرارگاه "،" توپخانه "،" جنگ و پيكار   "استفاده از الفاظ دهن پركن    
 :ديدگاه وي در چند مولفه خلاصه مي شود. كارگري است_سابق و نگرش هاي كارگر

انحـلال طلـبانه اسـت زيـرا تشكل كمونيستي را در سازمان كارگري منحل مي كند و تشكل حاصل از                      -
ا هر نگرشي مي تواند      هر كارگري ب   سازمان فاقد هويت ايدئولوژيك است و      يك    ,ادغـام دو تشكيلات   

 .عضو آن باشد
تقيما از  ، تئوري را به شرطي مي پذيرد كه مس          خودي قائل نيست   نقشـي براي تئوري در جنبش خود به        -

،  مورد استفاده ماركس قرار گرفته است     ، دستاوردهاي تا كنوني كه بارها        پراتـيك روزمـره حاصـل آيد      
 . وي نداردجايگاهي در تفكر

اند مبارزه طبقاتي را محدود به مبارزه        مـي كـند تـا بتو       مـزدي را از كليـت سـرمايه داري جـدا          لغـو كار   -
، فرهنگ و انديشه از      سياسي طبقه كارگر نمايد، مبارزه در عرصه هاي تئوريك، ايدئولوژيك          _اقتصادي  

 .ر مبارزه طبقاتي پرولتاريا ندارداهي دگديد وي جاي

ه از سوي   ، و دورنمايي روشن ك    قه كارگر را بدون برنامه اي واضح      نارشيستي است زيرا طب   نگرش وي آ   -
 .يان كور عليه سرمايه داري مي كندحزب كمونيست طراحي مي گردد، دعوت به عص

 .ويض مي نمايد  كمونيست را به سازمان كارگران تفسنديكاليسم است زيرا نقش و جايگاه حزب -
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